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آزاده

 نویسنده: ▪
▪زهرا▪یگانه▪

کتاب دربردارنــده خاطــرات آزاده جانباز »حســین عزیزی« 
اســت کــه زهــرا یگانــه آن را بــه نــگارش درآورده اســت. کتاب 
خاطرات جانباز حســین عزیزی، دلاوری هــا و رویدادهای دوران 
اســارت مردی غیرتمند و جســور را به تصویر می کشد که با ایثار 
و از خودگذشــتگی از انقاب اســامی دفاع کرد. در این کتاب با 
دوران کودکی پر فرازونشــیب و ســپس جنگ و خاطرات 10 سال 
اسارت جانباز حسین عزیزی آشنا می شوید؛ 10 سال تنهایی به 

همراه شکنجه های پی در پی که حتی تصورش هم دردآور است.

خستگیناپذیر

 نویسنده: ▪
▪عبدالمجید▪رحمانیان

کتــاب »خســتگی ناپذیر« نوشــته  عبدالمجیــد رحمانیــان، 
روایت های شنیدنی و تامل برانگیز از سیدعلی اکبر ابوترابی است 
که خاطرات خود را در سال های سخت اسارت و مبارزه با نیروهای 
بعثی در جبهه های جنگ تعریف می کند. کتاب »خستگی ناپذیر« 
نیز براســاس روایت های حجت الاســام ابوترابی نوشــته شده و 
خاطرات ایشــان از شــهدای بزرگ جنگ و شجاعت ها و رنج های 

دوران اسارت در آن به خوبی ثبت شده است.

بزرگمردکوچک

 نویسنده: ▪
حسین▪نیری

کتــاب، خاطرات شــفاهی »قنبرعلی بهارســتانی« تالیف 
حسین نیری، داستان یکی از اهالی آبادان است که در اولین 
روزهای جنگ، همراه با پدرش به دست دشمن اسیر می شود. 
قنبرعلی، نوجوانی 11 ســاله بود که به دست نیروهای عراقی 
اسیر شد. در میانه ی ماجرا، برادر قنبرعلی هم اسیر شده و به 
او و پدرش می پیوندد و این جمع خانوادگی، مدت زیادی را در 

اسارت نیروهای بعثی می مانند.
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»نورالدین، پسر ایران« را خواندم. کتاب ادبیات داستانی 
و غیر داســتانی مقاومــت زیاد خوانده بــودم؛ ولی درباره 
نورالدین بهت زده ام. بارها وســط مطالعه کتاب را بستم و 
به دیوار روبه رویم خیره شــدم. جوانی که در 17 سالگی، 
70 درصــد جراحــت دارد و بــا همان پیکــر آتش گرفته و 
سرهم بندی شــده، 80 ماه دیگر با خود، آتش و دشــمن 
می جنگد.« به واقع روایت خاطرات ســید نورالدین، بسیار 
شیرین و خواندنی است. نویسنده نیز برای حفظ ماحت 
و طنــز پنهــان در کام نورالدین، تاشــی قابــل توجه و 
تحســین کرد. بیان روان و ســلیس که بخش زیادی از آن 
مدیون نویســنده اســت، یکــی از این دلایل اســت. دوم 
صداقت و پرهیز از هر نــوع مقدس نمایی و تطهیر و بیان 
بزک شــده ی وقایع اســت. یکی از مصادیــق این ویژگی، 
قطعه ای اســت که ســید وقتی در جبهه حضور دارد، به 
هر حال عاقه ای پیدا می کند یا ضرورت می بیند که یک 
جاخشابی را به دست بیاورد و به همین خاطر، جاخشابی 
یک برادر رزمنده را برمی دارد. از این دست بیان وقایع که 

بی هیچ تحریفی آمده ، در کتاب بسیار هست.
سومین ویژگی کتاب، طنز پنهان در برخی گفت وگوها 
و منظره ها است. این طنز به بهترین شکل در کتاب حفظ 
شده اســت. یک نمونه  از این ویژگی در صفحه  235 کتاب 
آمده اســت؛ جایی که برادر رزمنده ای به ســید می گوید: 
»تو که به جبهــه آمده ای، بدان کــه دو حالت برایت اتفاق 
می افتــد؛ یا برمی گردی یا می میری. اگــر مُردی که باز دو 
حالت دارد؛ یا جنازه ات مفقود می شــود یا برمی گردد. اگر 
زنده برگشتی، باز هم دو حالت دارد؛ یا زنده هستی یا زِهوار 
دررفته.«  همچنین در صفحه ی 236 کتاب که به ماجرای 
ازدواج سید اشاره دارد، وقتی برادران رزمنده از یک طرف و 
خانواده ی سید از سوی دیگر به دنبال پیدا کردن همسری 
شایســته و بایسته برای ســید هستند، خود ســید به آنها 
می گوید که اگر قرار باشــد هر کدام شما یک عکس از من 
بگیــرد و ببرد آن را پخش کند که به  زودی یک گردان دختر 

برای من پیدا می شود.
ویژگی چهارم ایــن کتاب، واقع نمایــی و بیان صادقانه 
و مواجهــه  بســیار واقعی با زندگی اســت که نمونــه  آن در 
صفحــات 330 به بعد به چشــم می خورد؛ آن جا که ســید 
برای تامین نیازهای زندگی خود و خانواده اش، برای اولین 
بار با گریه و تضرع دعا می کند و از خداوند کمک می طلبد.
ویژگی پنجم، اشارات معرفتی اثرگذار این کتاب است که 
نمونه  آن در صفحه  334 کتاب است: پزشک وقتی سید را 
با آن وضعیت می بیند، به او می گوید می دانی این بدن روز 
قیامت از تو ســوال می کند که تو در دنیا با من چه کردی؟ 
سید پاســخی عجیب و عرفانی و ســطح بالا به او می دهد 
که دیدگاه جوانــان رزمنده  امثال او را به خوبی می نمایاند. 
می گوید: چرا نمی دانم؟! اما گمان نمی کنم این بدن از من 
شــکایتی داشته باشد، چون این بدن را در خوش گذرانی و 
ولگردی به این روز نینداخته ام. خدا خودش قصه  هر زخم 
مرا می داند که در کجا و به چه کاری مشغول بودم. بنابراین 

این بدن خیلی هم باید از من تشکر کند.
ویژگی ششم کتاب، نمایش وضعیت جامعه  آن هنگام و 
نشــان دادن برخی افراد یا گروه هایی است که در آن زمان 
که بسیاری از مردم غیور این سرزمین مشغول دفاع از دین 
و کشور و امامشان بودند، آنها با بی تفاوتی یا سهل انگاری یا 
کارشــکنی، بر خاف جهت مردم حرکت و عمل می کردند. 
آن جا که پرستاری به خاطر دیدن یک برنامه ی تلویزیونی، با 
بی دقتی و عجله به سید رسیدگی می کند و موجب ناراحتی 
شدید او می شود. یا آ ن جایی که یک مأمور پلیس قضایی که 
متأسفانه لباس مقدسی هم به تن داشته، به سید می گوید: 
اصاً چه کسی به تو گفته بود که بروی جبهه؟ و پاسخ سید 
را می شنود که: امام به ما گفت. و پلیس قضایی می گوید: 
خب حــالا امام خودش هم بیاید جواب تــو را بدهد! البته 
در ادامــه ی کتاب هم آمده که آن شــخص بعدها با این که 
در خــط مقدم جبهه حضور هم نداشــته، اما برای خودش 
سوابق و پرونده ای درست کرده و امتیازاتی گرفته و به حج 

هم رفته و به قول خودش، به جایی رسیده است.

ویژگی هفتم، نمایش عظمت روحی خانواده  شــهدا 
اســت. ســید این کتاب را در پیشــانی آن به شهید امیر 
تقدیم کرده است. وقتی شــما این کتاب را می خوانید، 
به ارادت و محبت بین سید و شهید امیر )همان هوشنگ 
مارالباش( پی می برید. جالب اســت کــه وقتی علی آقا 
)پدر امیر( خبر شــهادت پســرش را از ســید می شنود، 
اولین جمله ای که می گوید، این است: »خدا را شکر که 

هنوز یکی تان مانده اید.«
ویژگی هشــتم، تاثیر توسل به ائمه  اطهار علیهم السام 
و خصوصــاً امــام رضــا )ع( اســت که یــک نمونــه  آن را از 
صفحه  428 ذکر می کنیم: »وقتی ســید بــا آن گرفتگی و 
انقبــاض روحی و و ناراحتی و با قلبی فشــرده به حرم امام 
رضا علیه الســام می نگرد، کبوتری می آیــد و کنار پنجره 
می نشــیند و چشم در چشم سید می دوزد. گویی آن کبوتر 
همه  غم و اندوه سید را با خود می برد و سید با دیدن آن آرام 

می شود و انبساط خاطر می یابد.«
ویژگــی نهم، بیــان دقیق برخــی حــوادث جبهه ها به 
صورتی واقعی و نه اغراق آمیز و نه بزک شده است. نمونه  آن 
هم صحنه های مربوط به مجروحیت و حتی شست وشوی 

آن بدنی است که پر از سنگ ریزه  و سوختگی  است.
ویژگی دهم، پرهیز از بیان خاطره برای کســب شهرت 
و امتیاز اســت. ســیدنورالدین این خاطرات را سال ها پس 
از وقــوع آن گفتــه و همان طور که در کتاب آمده، ایشــان 
در پــی بروز یک انگیزه ی معنــوی و هنگامی زبان باز  کرده 
که خــواب حضرت آقــا را می بیند. خــواب می بیند که در 
محضر ایشان است و ایشان مشغول مطالعه  یادداشت هایی 
هستند که حین مطالعه  آن گریه می کنند و صدایی هم در 
آن اتــاق وجود دارد که می گوید این هــا خاطرات جانبازی 
است که چندین سال جبهه بوده و جانباز 70 درصد است 
و تــازه می گوید من کاری نکرده ام. ســید بعد از دیدن این 
خواب، به بیان خاطرات خود  پرداخته است، با این نیت که 
وظیفه و تکلیف خود را در قبال یاران رزمنده اش و فرهنگ 
و معنویت جبهه ها و شهیدان و نیز نسل های بعدی فرزندان 

ایران زمین ادا کرده باشد.

جایزهجلالبراینورالدین
کتــاب »نورالدیــن پســر ایــران« در مراســم اختتامیه 
پنجمین جایزه ادبی جال آل احمد، گران ترین جایزه ادبی 
ایران، که با بررســی بیــش از چهار هــزار و 500 اثر همراه 
بود، در گروه مستندنگاری و بخش خاطره نگاری، موفق به 
کســب عنوان برترین کتاب شد. اتفاقات خوب برای کتاب 
ادامه داشــت تا این که پویانمایی »نورالدین پسر ایران«، بر 
اساس کتاب، به کارگردانی میثم حسینی ساخته شد. این 
مجموعه شامل 30 قسمت 15 دقیقه ای بود. محمد صالح 
عا، آتیا پسیانی، مســعود فروتن و پژمان بازغی از جمله 
هنرمندانی بودند که در نخســتین قسمت های »نورالدین 

پسر ایران« در برنامه حضور داشتند. 

تجلیلرهبرانقلابازنورالدین
 رهبــر انقاب هــم بر ایــن کتاب نظــر و توجه خاص 
داشــتند و این گونه بر حاشــیه نوشــتند: »ایــن نیز یکی 
از زیباترین نقاشــی های صفحه ی پُــرکار و اعجاز گونه ی 
هشت سال دفاع مقدس اســت. هم راوی و هم نویسنده 
حقاً در هنرمندی، سنگ تمام گذاشته اند. آمیختگی این 
خاطرات به طنز و شیرین زبانی که از قریحه ی ذاتی راوی 
برخاسته و با هنرمندی و نازک اندیشیِ نویسنده، به خوبی 
و پختگی در متن جا گرفته اســت، و نیز صراحت و جرات 
راوی در بیان گوشه هایی که عادتاً در بیان خاطره ها نگفته 
می ماند، از ویژگی های برجســته ی این کتاب است. تنها 
نقصی که به نظر رســید، نپرداختن بــه نقش فداکارانه ی 
همســری اســت که تلخی هــا و دشــواری های زندگی با 
رزمنده ی یک دنده و مجروح و شــلوغ را به جان خریده و 
داوطلبانه همراهی دشــوار و البته پر اَجــر با او را پذیرفته 
اســت. ســاعات خوش و با صفایــی را در مقاطع پیش از 

خواب با این کتاب گذراندم والحمدلله.«

یکی از زیباترین 

نقاشیهای صفحهی 

پُرکار و اعجاز گونهی 

هشت سال دفاع 

مقدس است. هم راوی 

و هم نویسنده حقاً در 

هنرمندی، سنگتمام 

گذاشتهاند. آمیختگی 

این خاطرات به طنز 

و شیرینزبانی که 

از قریحه ذاتی راوی 

برخاسته و با هنرمندی 

و نازکاندیشیِ 

نویسنده، به خوبی و 

پختگی در متن جا 

گرفته است، و نیز 

صراحت و جرأت راوی 

در بیان گوشههایی که 

عادتاً در بیان خاطرهها 

نگفته میماند، از 

ویژگیهای برجسته 

این کتاب است


